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Analytical study of philosophical rules along with their historical 
study provides the basis for a better understanding of them and also 
clarifies the effectiveness of philosophical opinions. One of the most 
important and useful rules in Islamic philosophy is the rule " 
knowing the cause require knowing the effect ". The connection of 
this rule with the two issues of the fundamentality of existence and 

the truth of science and the evolution of these two in Islamic 
Philosophy reveals the necessity of re-reading this rule. we first 
review the background of this rule and explain an important point; 
In what condition the knowledge of the cause leads to the 

knowledge of the effect. Then, according to its historical course, we 
will explain the arguments presented on it, and in the end, we will 
discuss the most important functions of this rule and some of its 
branches.  The direct knowledge of the effect through the direct 
knowledge of the cause, establishing a new proof based on this rule 

based on the principles of transcendental wisdom and stating its 
difference with the rule of "Things that have a cause are not known 
except through the cause" are among the most important 
achievements of this article.
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Extended Abstract 

 
Introduction 

Although the new schools in the muslim philosophical system have 
sometimes put forward completely different theories, but their 
confrontation with the previous schools has caused the impact and 
influence between different schools, so the systematic and historical study 
of philosophical issues is very important. Among the influences that can 
be seen among different schools are their new readings of philosophical 
rules.  Because Islamic Philosophy talks about the general existing 
conditions, the output of its problems are always general rules that play a 
role in ontology and reasoning about realities as major premise of 
syllogism. One of the most important rules that has a long history in 
Islamic Philosophy is the rule "knowing the cause leads to knowing the 
effect". This rule has a two-way connection with the law of causality and 
the truth of science, therefore, the accuracy of the opinions that have been 
made by different philosophical schools in the reinterpretation of the truth 
of science and the truth of causality, reveals and clarifies the necessity of 
historical-analytical study of this rule.  

The following article intends to reread this rule based on the principles 
of transcendental wisdom through the historical-analytical study of the 
rule "Knowing the cause leads to the knowledge of the effect" and 
establish a new proof on this rule. 
 

Method 

This article examines the issue with a historical study along with an 
analytical approach.  
 

Results 

The following article has reached the following points with a historical-
analytical approach: 

1- Examining the topic of argument in Aristotle's logic shows that he 
accepted the mentioned rule. After him, Farabi mentioned this rule 
and Ibn Sina discussed it in more detail. 

2- Knowing the effect through knowing the cause is certain only if the 
cause is known because it follows the effect. 

3- On the basis of transcendental wisdom and according to the two 
principles of principality of existence and development of being, a 
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new argument can be established based on the rule of "knowing the 
cause...". 

4- Considering principality of existence and the truth of knowledge in 
the transcendental wisdom, it can be claimed that whatever the 
cause may be; effect is also known in the same way; If the knower 
finds the cause by direct knowledge, the effect will also be known 
by his direct knowledge; And if he perceives the cause through the 
active knowledge, he will also understand the effect through the 
active knowledge. 

5- The rule "what has a cause is known only through the cause" is 
similar to the rule "knowing the cause..." in some ways. However, 
careful observation shows that the rule of "knowing the cause..." is 
part of the principles and prerequisites of the rule of "what has a 
cause...". 

 

Conclusion 

The historical study of the rule "knowing the cause leads to knowing the 
effect" shows that this rule had a special place in Greek wisdom and 
especially in Aristotelian logic. The introduction of this rule in islamic 
logic and wisdom and its study by muslim philosophers has led to its 
detailed analysis and the expansion of its application in logical and 
philosophical issues. However, philosophers like Sheikh Eshraq have not 
accepted this rule in some of their writings; And some philosophers like 
Allameh Hali have provided an incomplete explanation of it, but the vast 
majority of muslim philosophers have both accepted it and provided a 
correct and sometimes deep explanation of it. However, they all agree that 
knowledge of the effect does not require knowledge of the cause. 
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معلول، به علم علت، به علم

قاعدة، ...»بالعلّۀالعلم قاعدة «

  ...»ذوات الأسباب لاتعرف«

تاریخی آنها، هم زمینۀ فهم بهتر آنهــا   هتحلیلی قواعد فلسفی در پرتو مطالع  همطالع

خوبی آشــکار   نها از مکاتب و آراي فلسفی را بهآورد و هم میزان تأثرّ آرا فراهم می

سازد. ازجمله قواعد مهم و پرکاربرد در حکمــت اســلامی قاعــدة «العلــم بالعلّــۀ می

پیوند این قاعده با دو مسئله اصالت وجــود و حقیقــت یستلزم العلمَ بالمعلول» است.

آشــکار علم و تحولات این دو در حکمت اسلامی، ضرورت بازخوانی این قاعــده را 

نخست پیشینۀ این قاعده را از نظر گذرانده و به تبیین این رو،سازد. نوشتار پیشمی

آنگاه با .  که علم به علت در چه صورتی مستلزم علم به معلول است  زدپردامهم می

بــه در پایــان، پــردازد.میبه تبیین ادله اقامه شده بــر آن   ،توجه به سیر تاریخی آن

کند. علم حضوري به معلول در پرتو علم اشاره میین قاعده  ترین کاربردهاي امهم

حضوري به علت، اقامه براهینی نو بر این قاعده براساس مبانی حکمــت متعالیــه و 

تــرین بیان تفاوت آن با قاعدة «ذوات الأسباب لاتعرف إلا بأســبابها» ازجملــه مهم

  دستاوردهاي این مقاله است.

  

تــاریخ   ،یستلزم العلم بالمعلول» با تأکید بر مبانی حکمت متعالیه  بالعلۀتحلیل وجودشناختی قاعدة «العلم  ).  1403(  خرسندي امین، حسین:  استناد
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  مقدمه
هایی نسـبتاً حکمت اسلامی هرچند مکاتب مختلفی دارد، اما مواجهۀ این مکاتب بـا پرسـش

یکسـویی ایـن مکاتـب مختلـف را فـراهم آورده اسـت. شناسی، زمینه  یکسان درباب هستی
چنـد گـاه نظریـاتی کـاملاً متفـاوت را پـیش   هاي جدید در نظام فلسفی مسلمانان هرمکتب

رویارویی آنها با مکاتب پیشین، تأثیر و تأثر میان مکاتب مختلف را موجـب   اماکشیده است  
اي برخـوردار از اهمیـت ویـژه  مند و تاریخی مسائل فلسـفیمطالعۀ نظام؛ بنابراین  شده است

هاي نـوین است، خوانش  هتأثیر و تأثراتی که میان مکاتب مختلف قابل مشاهد  هاست. ازجمل
آنها از قواعد فلسفی است. فلسفه اسلامی بـه جهـت آنکـه از احـوال کلـی موجـود سـخن 

شناسی و اسـتدلال بـر خروجی مسائل آن همواره قواعدي کلی است که در هستی  ،گویدمی
ترین قواعدي که در فلسـفه کنند. یکی از مهمآفرینی میعنوان کبراي قیاس نقشها بهواقعیت

 اي دیرین برخوردار است قاعدة «العلم بالعلّۀ یستلزم العلم بالمعلول» اسـت.اسلامی از پیشینه
کـه از  رو دقت نظرهاییاین قاعده با قانون علیت و حقیقت علم پیوندي دوسویه دارد؛ ازاین

بـه انجـام سوي مکاتب مختلف فلسفی در بازخوانی حقیقت علم و حقیقت علت و معلـول  
  سازد.  تاریخی ـ تحلیلی این قاعدة را آشکار و روشن می  ه، ضرورت مطالعرسیده است

تحلیلی قاعـدة «العلـم بالعلـّۀ یسـتلزم   ـ  تاریخیبا مطالعه  رو، درصدد است  نوشتار پیش
ی این قاعده براسـاس مبـانی حکمـت متعالیـه بپـردازد و از ایـن به بازخوان  العلم بالمعلول»

  رهگذر براهینی نو بر این قاعده اقامه کند. 
نخست به بررسی پیشینۀ   و با تأکید بر مبانی حکمت متعالیه،  این نوشتار به هدف مذکور

ورد سـپس انحـاء علـم بـه علـت را مـ پردازد،میقاعدة «العلم بالعلّۀ یستلزم العلم بالمعلول» 
که علم به علت در چه صورت و به چه   دهدمیمطالعه قرار داده و در پرتو این مطالعه نشان  

پردازد که در حکمت متعالیه مقصـود گاه به این مهم می. آندلیل مستلزم علم به معلول است
بـه سـنجش ارتبـاط میـان ایـن  سپس از علم به علت کدام است: علم حضوري یا حصولی؟

نقاط افتراق میان ایـن دو را   پردازد ومی«ذوات الأسباب لاتُعرَف إلا بأسبابها»  قاعده و قاعدة  
چه بیشتر با قاعـدة «العلـم بالعلّـۀ یسـتلزم العلـم   براي آشنایی هر  ،در پایان  .سازدآشکار می

بـه ایـن قاعـده در حـل مسـائل فلسـفی که حکماي مسلمان  را  ترین مواردي  بالمعلول» مهم
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  ورد بررسی قرار خواهیم داد. ، مانداستناد کرده
ورزان مورد مطالعه و بررسی قـرار دیگر اندیشهجستار کنونی و مسئله آن تاکنون ازسوي

اند تـا بـاور ) با بررسـی منـاط علیـت کوشـیده8، ص1401نگرفته است. اما برخی (غفاري، 
ناط علیت، باره شرح دهند. نوشتار کنونی فارغ از مملاصدرا و حکماي پس از وي را در این

  درصدد است چگونگی پیدایش علم از طریق علت را مورد بررسی قرار دهد.
  

  یستلزم العلم بالمعلول»  بالعلۀّتاریخچۀ قاعدة «العلم  الف) 
دهـد کـه او مفـاد قاعـدة مـذکور را پذیرفتـه بررسی مبحث برهان در منطق ارسطو نشان می

گویـد: چنین میبوط به برهان است این) که مرۀدر انولوطیقاي دوم (تحلیلات ثانی  وياست.  
نـه بـه طریـق   ـایم  درسـتی شـناختهرود که ما هـر چیـزي را بهشک بر ما این گمان می«بی

هرگاه بر ما این گمـان رود کـه علـت آن چیـز را   ،  است ـ  1سوفسطائیان که به طریق عرض
و [ز بر وجهی دیگـر ایم که تنها آن، علت است و ممکن نیست که آن چیایم و دانستهدریافته

این عبارت گویاي آن اسـت   .)332، ص2، جم1980باشد» (ارسطو،    ]برخاسته از علتی دیگر
داند. این قاعده در فلسفه اسلامی نیـز که ارسطو علم به علت را مستلزم علم به معلول آن می

ازسوي بسیاري از حکماي مسلمان مقبول واقع شـده اسـت. حکیمـانی کـه بـه ایـن قاعـده 
  ـ با لحاظ تاریخ وفاتشان ـ به قرار زیرند:  پردازندمی

ة قاعدة «العلـم بالعلّـۀ یسـتلزم العلـم در عبارتی کوتاه دربار  الحکمفصوصفارابی در    .1
  گوید:بالمعلول» می
خودش [ شک هر آنچه سبب و علتش از آن جهت که مستلزم آن است، شناخته شود بی«

  )60 ـ59، صصق1405(  2.»شناخته شده است   ] نیز

 
ترکیب «بطریق العرض» در آثار ترجمه شده از ارسطو، بسیار به کار رفته است. تتبّــع در گفتــار شــارحان   .1

این ترکیب به معناي «بر مجراي غیر طبیعی» است. هرگاه علم و ماننــد آن  دهد کهمسلمان آثار وي، نشان می
شود «بطریق العــرض» بــه دســت آمــده نه از طریق طبیعی، بلکه از مجراي غیر طبیعی به دست آید گفته می

 ».    63، صم1970» و «فارابی، 103، صم1982باره بنگرید: «ابن رشد، است. در این

 .من حیث یوجبه فقد عُرِفَ کلّ ما عُرِفَ سببُه .2
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  1سبب، علم به مسبَّب را به همراه دارد.دهد که به باور فارابی علم بهاین عبارت نشان می
. او غالباً هنگام اثبات علم واجـب پردازدمیسینا در آثار مختلف خود به این قاعده ابن  .2

عنوان نمونـه در کتـاب بـاره سـخن گفتـه اسـت. بـهتعالی و نحوة علم او به ممکنات دراین
  گوید:بعد از اثبات علم کلی واجب تعالی به جزئیات می  علیقاتالت

سبب حاصل اســت علــم بــه معلــوم از طریــق آن ســبب، دگرگــون که علم بهو مادامی«
  ) 15، صق1404سینا،  (ابن 2.»شودنمی

سـینا علـم رساند که به بـاور ابناین عبارت گرچه ناظر به علم کلی است، اما آشکارا می
  علم به مسبَّب است.سبب مستلزم  به

) 118- 117، صـص3، ج1392(سـهروردي،  الإشــراقحکمۀاز گفتار شـیخ اشـراق در   .3
آید که قاعده مذکور را نپذیرفته است. توضیح آنکه، مشائیان براي اثبـات علـم واجـب برمی

  گویند:غیر خود، میتعالی به
  ؛الوجود مبدأ و علت تمام ممکنات است) واجب1
  ؛تلزم علم به معلول است) علم به علت مس2
    ؛الوجود به خود عالم است) واجب3
  الوجود به تمام ممکنات عالم است.واجبدر نتیجه  )  4

منطـوي نیسـت.   ،گوید علم به لازم در علم به ملزومشیخ اشراق در نقد این استدلال می
سـان نیسـت اما علم به آن منطوي در علم به ان  ،عنوان نمونه، ضاحک از لوازم انسان استبه

بنابراین، علم واجب به غیرخود کـه معالیـل و   ؛که با دانستن انسان، ضاحک نیز دانسته شود
  3لوازم اویند در علم او به ذات خود منطوي نیست.

گوید سـابقاً در ) می362- 36، صص1، جتا(بی  المشرقیۀّ  المباحثفخر رازي در کتاب    .4
وجه مستلزم علم به معلول نیست، امـا هیچت بههایم بر آن رفتم که علم به علبرخی از کتاب

 
  ». 67ـ64، ص1381«شنب غازانی،  شرح فصوص الحکمبراي آشنایی بیشتر با گفتار فارابی بنگرید:  .1
   .و مادام العلمُ بالسبب حاصلاً فالعلمُ بالمعلوم بذلک السببِ لایتغیَّر .2
ه است. بنگریــد: «ســهروردي، نقدهاي شیخ اشراق را پاسخ گفت  الإشراق  حکمۀتعلیقات  صدرالمتألهین در    .3

  ».  152ـ4/151: 1392
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  گویم علم به علت مطلقاً مستلزم علم به معلول است.  اکنون می
) به اختصار به قاعـدة مـورد 171، صق1407( تجریدالاعتقادخواجه نصیر طوسی در   .5

) و محقـق 233- 232، صـصق1413(  المرادکشـفبحث اشاره کرده است. علامه حلـی در  
ــلاهیجــی در  ــرح و تفصــیل آن پرداخته201، ص4،  جق1425( الإلهاموارقش ــه ش ــد. ) ب ان

) بـا تفصـیل بیشـتري بـه شـرح و 357، ص1367(  الاقتباساساسهمچنین خواجه نصیر در  
. در بحث انحاء علم به علت روشن خواهد شد که عبارات خواجه پردازدمیبسط این قاعده  

را موجـب فهم شـارحان گفتـار او ف و سوءاختلا زمینۀنصیر درباره چگونگی علم به علت، 
  .شده است

، 1401(  هالشـواهد الربوبیـ) و   387، ص3، ج1368(    اسـفارصدرالمتألهین در کتـاب    .6
صـدرالمتألهین ،  عداً خواهد آمـد) به بیان این قاعده پرداخته است. با توجه به آنچه ب177ص

یسـتلزم العلـم  بالعلــۀز  قاعدة «العلم حکمت متعالیه توانسته است تبیینی عمیق ا  برپایه مبانی
  بالمعلول» ارائه دهد و در پرتو این تبیین، براین قاعده، برهانی نو اقامه کند.  

شارحان حکمت صدرایی نیز هر یک متأثر از مبانی حکمت متعالیه سهمی در تفسـیر   .7
یـرات مبـدأ و تقراند. از آن جمله حکیم آقاعلی مـدرسّ زنـوزي در و تبیین این قاعده داشته

  تعلیقۀ علــی شــرح المنظومــۀ) و میرزا مهدي آشتیانی در  376، ص3، ج1378ملاصدرا (  معاد
اند با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه این قاعده را مبـین و ) توانسته120ـ119، ص1، ج1390(

  مبرهن سازند.
  

  انحاء علم به علّت ب)
اند. اکنون، یستلزم العلم بالمعلول» را پذیرفتهدانستیم که بسیاري از حکما قاعدة «العلم بالعلۀّ  

که آیا علم به علت در هر صورت و با هر کیفیتی مستلزم علم بـه   شوداین پرسش مطرح می
دهد که آنـان علـم بـه علـت را در هـر معلول است؟ مطالعۀ آثار متکلمان و حکما نشان می

ما و متکلمان در انحـاء علـم بـه دانند. حکصورت و با هر کیفیتی مستلزم علم به معلول نمی
نظر دارند (لاهیجی، یک از این انحاء مستلزم علم به معلول است، اختلافعلت و اینکه کدام
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انحاء علم بـه علـت را شـرح داده  ،). صدرالمتألهین به تفصیل207- 201، صص4، جق1425
بـه ذات علـت، د: علم  کرتوان به چهار نحو تصور  است. مطابق بیان وي، علم به علت را می

علم به علیتِ علت، علم به علت از جمیع جهات و علم به علت از آن جهت کـه معلـول را 
). هر یک از این چهـار صـورت را شـرح داده و 177، ص1401در پی دارد (صدرالمتألهین،  

  یک مستلزم علم به معلول است.  نشان خواهیم داد که علم به علت در کدام

  علم به ذات علت  .1
از علم به ذات علت، علم به علت من حیث هی هی و فارغ از دیگر جهات آن است مقصود  

دانیم کــه «انســان» ). مــی233ـ232، صــصق1413؛ حلــی، 177، ص1401(صــدرالمتألهین، 
ملزوم و علت «تعجبّ» است؛ مقصود از علم به ذات علت، علـم بـه «حیـوان نـاطق» بـودن 

م علم بـه معلـول اسـت؟ در پاسـخ بـه ایـن انسان است و بس. آیا علم به ذات علت مستلز
  باید دانست که علت بر دو قسم است:پرسش، نخست می

عنوان نمونه عـدد چهـار حسـب معلول را در پی دارد. به  ـ گاه علت حسب ذات خود1ْ
همچنین   ذات خود و فارغ از آنکه در ذهن موجود باشد یا در خارج، مستلزم زوجیت است.

حیوان ناطق، علم به تعجب را به همراه دارد؛ چـه انسـان در ذهـن علم به ذات انسان؛ یعنی  
  یافت شود و چه در خارج.

که در ذهـن یـا خـارج یافـت شـود، ـ گاه علت نه حسب ذاتش، بلکه تنها درصـورتی2
  طبیعت انسان در ذهن تحقق یابد مستلزم کلیت است. اگر  مستلزم معلول است. مثلاً

زیـرا معلـول در ایـن   ؛لزم علم به معلـول اسـتعلم به ذات علت در قسم نخست، مست
فرض، لازم ماهیت من حیث هی هی است. اما در قسم دوم علم به علـت مسـتلزم علـم بـه 

طور خـاص دانسـته نشـود، معلـول زیرا در این قسم تا نحوة وجود علت بـه  ؛معلول نیست
نحـوة وجـود فرض آن است که تنها ذات علت دانسته شده است نه    امادانسته نخواهد شد،  

بنابراین، علم به ذات علت در قسم دوم، مستلزم علم به معلول نیسـت (صـدرالمتألهین،   ؛آن
علـت مسـتلزم علـم بـه   ،چنین نیست که همواره علم به ذات). پس این388، ص3، ج1368

که معلول لازم ماهیـت مـن حیـث معلول باشد، بلکه تنها در فرض نخست؛ یعنی درصورتی
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کلـی رو، بـا توجـه بـه  ازایـن  ؛مستلزم علم به معلول است  ،به ذات علتهی هی باشد، علم  
شـود، عنوان کبـراي قیـاس قلمـداد میبه  که  علم بالمعلول»یستلزم ال  بالعلۀقاعدة «العلم  بودن  
  توان گفت مقصود از علم به علت در این قاعده، علم به ذات علت است.نمی

  علم به علیتِ علت  .2
علت، دانستن مفهـوم علیـت اسـت. علیـت و معلولیـت دو مفهـوم   مقصود از علم به علیتِ

شوند و همواره تعقل یکـی بـا تعقـل دیگـري همـراه اسـت. اند که با هم تعقل میمتضایف
 ؛توان علم به علت را در قاعدة مورد نظر، علم به علیـتِ علـت دانسـتروشن است که نمی

با علم به معلولیتِ معلـول اسـت، حـال همراه    ،علم به علیتِ علت  ،که بیان کردیمزیرا چنان
مستلزم علم بـه معلـول و مقـدم بـر آن   ،باید علم به علتآنکه مطابق قاعدة مورد بحث، می

بنابراین، مقصود از علم به علت در قاعدة مورد بحث، علم به علیتِ علت نخواهد بود   ؛باشد
  ).177، ص1401(صدرالمتألهین،  

  . علم به علت از جمیع جهات  3
به علت از جمیع جهات عبارت است از: دانستن ماهیت، لوازم، ملزومـات، عـوارض و   علم

معروضاتِ علت و آنچه علت حسب ذات خود یا بـا قیـاس بـا دیگـر موجـودات داراسـت 
لزم العلم بـالمعلول» دانسـتن ت). آیا مقصود از قاعدة «العلم بالعلۀ یس233ص  ،ق1413(حلی،  

پرسش از منظـر علامـه حلـی مثبـت اسـت (حلـی،   علت از جمیع جهات است؟ پاسخ این
  زیرا:  ؛لکن نظر علامه حلی مردود است  ،)233، صق1413
) اگر علم به علت در قاعدة مورد بحث علم به جمیـع جهـات آن باشـد، لازم خواهـد 1

  زیرا: ؛آمد که علم به معلول در رتبه علم به علت باشد نه متأخر از آن
ه جمیع جهات آن ازجمله تمـامی معالیـل و لـوازم حسب فرض، علم به علت، علم ب  )2

  پس در مرتبه علم به علت، علم به معلول حاصل است: اثبات ملازمه. لکن:  ؛آن است
 ؛تـالی دانـد: رفـع) قاعدة مورد بحث، علم به علت را مقدم بر معلول و مسـتلزم آن می3

  بنابراین:
یع جهـات آن نیسـت: رفـع ) مقصود از علم به علت در قاعدة مورد بحث، علم به جم4
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  ).203، ص3، جق1425؛ لاهیجی،  177، ص1401(صدرالمتألهین،    مقدم
  توان گفت:همچنین در نقد این انگاره می

) اگر علم به علت در قاعدة مورد بحث علم به جمیع جهات آن باشـد، عکـس قاعـده 1
لـم بـه معلـول نیـز انـد عکه ایـن قاعـده را پذیرفتهنیز صحیح خواهد بود؛ یعنی به باور آنان

  زیرا: ؛مستلزم علم به علت خواهد بود
) مقصود از علم به معلول نیز، حسب فرض، علم به جمیع جهـات آن ازجملـه جمیـع 2

  علل و ملزومات آن است: اثبات ملازمه. لکن:
انـد: که بعـداً توضـیح خـواهیم داد ـ نپذیرفته) باورمندان به قاعده، عکس آن را ـ چنان3

  نابراین:ب  ؛رفع تالی
 ) مقصود از علم به علت در قاعده مذکور، علم به جمیـع جهـات علـت نیسـت: رفـع4
  مقدم.

  علم به علت از آن جهت که معلول را در پی دارد  .4
مقصود از علم به علت از آن جهت که مستلزم معلول است، دانستن آن حیثیـت و جهتـی از 

، 1425؛ لاهیجی،  177، ص1401  شود (صدرالمتألهین،علت است که سبب صدور معلول می
بنـابراین   ؛عنوان نمونه، انسان از آن جهت که متعجب است ضاحک اسـت). به204، ص3ج

از آن جهت که مستلزم معلول است، علم به تعجب انسان است. بـه   ،مقصود از علم به علت
ــدرالمتألهین ( ــاور ص ــی (177، ص1401ب ــق لاهیج ــود 204، ص3، ج1425) و محق ) مقص

    1یستلزم العلم بالمعلول» همین فرض است.  بالعلۀّن به قاعدة «العلم باورمندا

  اثبات استلزام  ج)
کـه   دانستن آن جهتی از علت اسـتدانستیم که مقصود از علم به علت در قاعدة مورد نظر،  

 
گوید: «کلّ ما عُرِفَ سببُه من حیث یوجبه فقد عُرِفَ: هر آنچه سبب و علــتش از آن جهــت کــه فارابی می  .1

). 60ـ59، صــصق1405فــارابی، شناخته شده اســت.» (  ]خودش نیز[شک  مستلزم آن است، شناخته شود بی
از آن حیث که معلول را در   ،رساند که از منظر فارابی نیز علم به علتخوبی میعبارت «مِن حیثُ یُوجِبُه» به

 پی دارد، مستلزم علم به معلول است.
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علـم بـه علـت،  ه ازگونـکه چـرا این شوداین پرسش مطرح میمعلول را در پی دارد. اکنون 
  د.کرتوان اقامه  لول است. بر این مدعا سه دلیل میمستلزم علم به مع

  دلیل اول
الحصـول؛ یعنـی واجـب بـالغیر، اثر علت تامه اسـت و بـا وجـود آن، واجب  ،) معلول 1

  .شودمی
) علم تام به چیزي، دربردارندة علم به اموري اسـت کـه بـه وجـود آن چیـز، وجـوب 2
  بنابراین:  ؛اندیافته
  ).357، ص1367ستلزم علم به معلول آن است (طوسی،  ) علم تام به علت تامه، م3

  تذکر دو نکته ضروري است:
مقصود از علم تام به علت، علم به آن جهتی در علت است که صـدور معلـول را   الف ـ

  در پی دارد.
سازد که مقصود از علت در قاعدة مورد نظـر، خصـوصِ علـت این دلیل آشکار می  ب ـ

  تامه مستلزم وجوب وجود معلول است.  تامه است، چه اینکه تنها علت  
یستلزم العلمَ بـالمعلول» بـه  بالعلۀّشود که قاعدة «العلم توجه به این دو نکته روشن می  با

  یستلزم العلمَ بالمعلول».  بالعلۀّ التامۀّتر عبارت است از: «العلم التامّ  تعبیر دقیق
  دلیل دوم

ویی مانع عدم ترتب آن معلول بر ) علت خصوصیتی خاص با معلول خود دارد که ازس1
اگـر علـت بـا   د. چـه اینکـهشـوشود و ازدیگرسو، مانع ترتب معلولی دیگر بر آن میآن می

لازم خواهد آمـد کـه هـر  ،معلول خود خصوصیتی خاص و ارتباطی مخصوص نداشته باشد
طل پس مقدم نیز با  ؛چیز و هر چیز معلول هر چیز باشد، لکن تالی باطل است  چیز علت هر

  است.  
) این خصوصیت خاص در هر موطن ـ چه در ذهن و چـه در خـارج ـ یافـت شـود، 2

معلـول یافـت  امـا ،اگر این خصوصیت خاص یافت شود  زیرا  ؛باید معلول نیز یافت شودمی
  بنابراین:  ؛نشود، علت مفروضه، علت نخواهد بود: خلف فرض
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ت ـ مسـتلزم ) حصول خصوصیت خاص علت در موطن ذهن ـ کـه مـوطن علـم اسـ3
  ).138- 137، ص1383حصول معلول نیز خواهد بود (سبزواري، 

  دلیل سوم   
هاي صـدرالمتألهین و شـارحان مطابق مبانی حکمت متعالیه و با توجه بـه برخـی از نوشـته

  د:کرچنین استدلال  توان بر قاعدة محل بحث، اینحکمت او می
 شود کمالی وجودي اسـت.ول می) بنابر اصالت وجود، آنچه در علت منشأ پیدایش معل1

توضیح آنکه، بنابر اصالت وجود آنچه حقیقتاً معلول و مجعول است، وجود معلول است نـه 
ـ ی  )؛ و بنـابر سـنخیت علـ286، ص1375ماهیت یا موجود شدن ماهیـت (صـدرالمتألهین،  

) لاجرم آنچه در علت منشـأ پیـدایش معلـول شـده 447، ص2، ج1369معلولی (سبزواري،  
  نیز از سنخ وجود است.است  
همـواره میـان  ؛ زیـرایافتۀ کمال وجودي علت استتنزل  ،) بنابر تشکیک وجود، معلول 2

) بنابر مبـانی حکمـت متعالیـه الفعلت و معلول تمایز تشکیکی برقرار است. توضیح آنکه:  
شـود وجـودِ معلـول اسـت، نـه دیگر، آنچه از علت صادر میعبارتیوجودْ مجعول است؛ به

) میان علت و معلول سنخیت برقرار است، چه اینکه عـدم بیت یا وجود یافتن ماهیت.  ماه
سنخیت مستلزم آن است که هر چیزي بتواند علت هر چیز دیگري باشد که خلاف وجـدان 

اند. مشـترك  ؛ یعنی وجودشـان،) علت و معلول در اصل حقیقتشانجبنابراین:    ؛و عقل است
 ؛رابر با برخورداري این دو از تمام کمالات یکدیگر نیسـت) اشتراك در اصل حقیقت بداما:  

زیرا اگر معلول تمام کمالات علت را واجد باشد چرا او معلول و آن دیگـري علـت باشـد؟ 
دیگر، برخورداري از تمام حقیقت و یکسان بودن در آن و با ایـن وجـود، یکـی را عبارتیبه

رو، معلول همـواره کمـالات ست. ازاینمعلول و دیگري را علت انگاشتن ترجیح بلامرجح ا
) علـت و معلـول در اصـل هــبنـابراین:    ؛تر واجـد اسـتوجودي علت را به نحـو نـاقص

الاشـتراك ایـن اند و همین حقیقت نیز مایۀ تمایز این دو است؛ یعنـی مابهحقیقتشان مشترك
نـد کـه معلـول ک؛ بنابراین، تشکیک وجـود اقتضـا میالامتیازشان است: تشکیکدو عین مابه

  رقیقۀ علت، و علت حقیقت معلول باشد.
) علم به کمال وجودي علت که معلول را در پی دارد، در واقع علم بـه وجـود شـدید 3
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  این مدعا با توجه به دو مقدمه پیشین آشکار و روشن است.  معلول است.
نوان نمونـه، ع. بهیافته آن است) علم به وجودِ شدید معلول، مستلزم علم به وجود تنزّل 4

عقل اول در سلسلۀ طولی هستی، علت وجود انسان و وجود آن نیز شدیدتر از وجود انسان 
است. علم به وجودِ شدید انسان؛ یعنی عقل اول، از آن جهت که سبب صـدور انسـان شـده 

 که صد آمد نـود هـم پـیش ماسـت؛است، مستلزم علم به وجود انسان است، چه اینکه چون
  بنابراین:

  .م به علت از آن حیث که معلول را در پی دارد، مستلزم علم به معلول است) عل5

  علم به علت مستلزم چه نوع علمی به معلول است: حضوري یا حصولی؟ د)
شود. علـم حصـولی علم با توجه به نحوة انکشاف معلوم، به حضوري و حصولی تقسیم می

نزد عـالم اسـت. اکنـون حضور صورت شیء نزد عالم، و علم حضوري، حضور خود شیء  
گیـرد. است که علم به معلول از طریق علـم بـه علـت، در کـدام قسـم جـاي می  آنپرسش  

از آن حیث که علت است، صورتی از معلول نزد عالم حاضر   ،دیگر سخن، با علم به علتبه
یابد؟ از منظر مشائیان که علم حضـوري را در علـم شود یا خود معلول نزد او حضور میمی

)، علم به معلـول 488ـ487، صص2ج  ،1369دانند (سبزواري،  به ذات خود منحصر میشیء  
از طریق علم به علت، حصولی است؛ یعنی با علم بـه علـت صـورتی از معلـول نـزد عـالم 

شود نه خود معلول. صدرالمتألهین که علم حضوري را در علم شیء به ذات خود حاضر می
شـود کـه هاي او اسـتفاده میفاوت دارد. از برخی گفتـهباره باوري متداند دراینمنحصر نمی

علم به معلول از طریق علم به علت منحصراً علمی حضوري است. مطابق بیان وي در کتاب 
  چنین گفت:توان اینمیاسفار  
  رو:ازاین ؛نه به ماهیت آن ،) بنابر اصالت وجود، علیتِ علت به وجود آن است1
  شود، حیثیت و جهتی وجودي است.  ر معلول می) آن جهتی در علت که سبب صدو2
یسـتلزم  بالعلّــۀکه پیش از این دانستیم مقصود از علم به علت در قاعـدة «العلـم ) چنان3

  العلم بالمعلول» علم به علت است از آن جهت که معلول را در پی دارد.
جهتـی از شود که مقصود از علم به علت، علم بـه روشن می  3و    2) با توجه به مقدمۀ  4
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  جهات وجودي علت است.
آید تـا از طریـق حصـول ذهنـی ) وجود چون عین خارجیت است هرگز به ذهن نمی5

  بتوان آن را شناخت. پس، علم به حقیقت وجود تنها از طریق علم حضوري ممکن است.  
علم به علت از آن جهـت کـه معلـول را در پـی دارد، تنهـا از طریـق علـم بنابراین،  )  6

  است.   حضوري ممکن
دست آمد که شناخت علت از آن حیث که معلول را در پی دارد، به جهـت تا به اینجا به

  وجودي بودن آن حیثیت، تنها با علم حضوري ممکن است. اکنون:
  از این رو:  ؛یافتۀ وجود علت است) بنابر نظام تشکیکی وجود، معلول تنزل 7
حضـوري حیثیـت وجـودي   ) شناخت معلول از طریق علت، در واقع، همان شـناخت8

دیگر، شناخت معلول از طریق شناخت علت، همان حضور آن حیثیـت عبارتعلت است. به
؛ لذا شـناخت معلـول بنـابر ایـن و جهتی در علت است که موجب صدور معلول شده است

تحلیل، شناخت حضوري علت است که با شناخت حضوري آن مراتب مـادون آن نیـز نـزد 
  ).389ـ387، صص3، ج1368(صدرالمتألهین،   ه علم حضوري است  انسان حاضر و معلوم ب

آورد که از منظر صدرالمتألهین مقصود از علم بـه باور می مقدمات مذکور این گمان را به
. امـا بـه )788، ص2، ج1380(دینانی،    علت در قاعدة مذکور، خصوص علم حضوري است
مـدعا  شاهدي بر ایـن هلشواهد الربوبیاباور ما، این گمان صحیح نیست. عبارات او در کتاب 

  . مطابق بیان وي:است
  ؛شود نوعی کمال وجودي است) جهتی که در علت موجب پیدایش معلول می1
 زیـرا ؛شـود) علم به کمال وجودي تنها از طریق علم حضوري و شـهودي حاصـل می2

  ؛آیدگاه به ذهن نمیعین وجود است و وجود هیچ ،خارجیت
یافتۀ همان کمال وجودي است، علم به علـت مسـتلزم ول نیز چون تنزل معلبنابراین،  )  3

علم به معلول خواهد بود. از آنجا که شناخت آن کمال وجودي تنها از طریق علم حضـوري 
ممکن است، علم به معلول نیز تنها از طریق علم حضوري و شـهودي ممکـن خواهـد بـود. 

  آري:
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ل مـن المعلـول مثالـُه کـذلکثمّ إذا حصل من العلّۀ مثالٌ مطابِقٌ ل«  1»هـا فـی العقـل یحَصـُ
  ).177، ص1402(صدرالمتألهین، 

مطابق این عبارت، علم حصولی به علت مستلزم علم حصولی به معلول اسـت. توضـیح 
آنکه، بعد از علم حضوري عالم به حیث وجودي علت، که سبب صدور معلول شده اسـت، 

ت، به یاد آورد، در این هنگام صورت آن حیث هرگاه عالم آنچه را به علم حضوري یافته اس
شود، نه خودِ آن حیث وجودي؛ مانند آنکه دیـروز تشـنگی را در وجودي، نزد او حاضر می

آورد، در ایـن هنگـام خود یافته است و امروز که سیراب است، تشنگی دیروز را به یـاد مـی
که علـم حضـوري چنان  صورت معلول نزد عالم حاضر خواهد شد نه خود معلول؛ بنابراین،

به علت مستلزم حضور مراتب مادون علت نزد عالم است، علم حصولی به علت نیز مستلزم 
  علم حصولی به معلول است.

 بررسی عکس قاعدههـ)  

دانستیم که علم تام به علت تامه مستلزم علم به معلول است. اکنون با این پرسـش مـواجهیم 
به علت است؟ پاسخ حکما به این پرسش، منفی اسـت.  که آیا علم به معلول نیز مستلزم علم

چنین نیست که هرگاه فاعل شناسا به معلول آگاهی یابد، علت آن را نیز دریابد. بر این مدعا 
  د:کراقامه  توان  میدو دلیل 
  دلیل اول

  باید دانست که معلول بر دو قسم است:پیش از تبیین این دلیل نخست می
ماننـد   ؛شـود و امـري دیگـر موجـِد آن نیسـتعلت صادر میگاه معلول تنها از یک    )1

 
هرگاه صورت علت در عقل نقش ببندد و علم حصولی به آن حاصل شود، صورت معلــول نیــز در عقــل   .1

  .نقش بسته و معلوم به علم حصولی خواهد بود
ید: «و العلم بالعلّۀ إن کان حصولیّاً کان العلمُ بالمعلول حصولیّاً، و إن کان حضوریّاً گوحکیم سبزواري نیز می

فحضوریّاً: علم به علت اگر حصولی باشد علم به معلول نیز حصولی است و اگر علم به علت حضوري باشد 
پذیرفته است   . استاد جوادي آملی این نکته را)725ص  ،1376علم به معلول نیز حضوري است» (سبزواري،  

  ).344، ص2، ج1387(جوادي آملی، 
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  معلولیت روز نسبت به طلوع خورشید.
علـت آن باشـد   «الف»طور که ممکن است  اعمّ از علت است؛ یعنی همان  گاه معلول   )2

مانند روشنایی کـه ممکـن اسـت معلـولِ   ؛آن را ایجاد کرده باشد  «ب»همچنین ممکن است  
  باشد.  آتشطلوع خورشید یا 

  اکنون:
 ،اگر همواره علم به معلول از آن جهت که معلول است مستلزم علم به علت باشد  الف ـ

  زیرا:  ؛باید هر معلولی مساوي علت باشدمی
اگر معلول اعم از علت باشد، علم به آن صرفاً مستلزم علم به وجـود علـت اسـت،   ب ـ

ان نمونـه، علـم بـه وجـود عنوآیـد. بـهدست نمیاما اینکه آن علت چیست و کدام است، به
و  آتـشروشنایی تنها مستلزم علم به وجود علتی است، اما اینکه آن علت خورشید است یـا 

  آید: اثبات ملازمه. لکن:دست نمیمانند آن، از این طریق به
 ؛تـالی رفـعکه دانستیم، چنین نیست کـه هـر معلـولی مسـاوي علـتش باشـد: چنان  ـ  ج

  بنابراین:
 رفـعاز آن جهت که معلول است همواره علم به علت را در پی ندارد:   علم به معلول   د ـ
  مقدم.

  آید:دست میاز این استدلال دو نکته به
علـم بـه آن از آن   ؛ یعنی تنها از یک علت صادر شود،اگر معلول مساوي علتش باشد  )1

 کـهدر واقـع، چنان  امـاجهت که معلول است، مستلزم علم به وجود و ماهیت علـت اسـت.  
درستی متذکر شده است، در این صورت علم ) به358، ص1367خواجه نصیرالدین طوسی (

به معلول، به تنهایی، مستلزم علم به علت نیست، بلکه علم به معلول و علم بـه مسـاوات آن 
  با علتش، مستلزم علم به علت است.

جهت کـه معلـول شود که علم به معلول از آن  این نکته نیز از آنچه گفتیم استفاده می  )2
است در هر صورتی ـ چه معلول مساوي علت و چـه اعـم از آن باشـد ـ مسـتلزم علـم بـه 

  وجود علت است.
  دلیل دوم
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چنـین صدرالمتألهین نیز مطابق مبانی حکمت متعالیه بر عدم اسـتلزام در عکـس قاعـده، این
  کند:استدلال می

  زیرا:  ؛آیدبر خودش لازم میتقدم شیء    ،علت علم به علت باشد  ،) اگر علم به معلول 1
 1؛) وجودِ معلول متحد با علم به معلول و وجودِ علت نیز متحد با علم به علـت اسـت2

بنابراین، علیت علم به معلول نسبت به علم به علت برابر است با علیت وجود معلول نسبت 
علـول کـه آیـد ملازم می  ،به وجود علت. اکنون، اگر علم به معلول علت علم به علت باشـد

متقدم بر علت باشد؛ این یعنی تقدم معلـول بـر خـودش:   ،متأخر از علت و فرع بر آن است
  اثبات ملازمه. لکن:

  ) تقدم شیء بر خودش محال است: رفع تالی. بنابراین:3
، 3، ج1368علت علم به علـت نیسـت: رفـع مقـدم (صـدرالمتألهین،    ،) علم به معلول 4
  ).  393ـ392صص

 عدهمقایسۀ دو قا و)

یسـتلزم العلـمَ   بالعلّۀ التامّــۀبا قاعدة «العلم التامّ    2قاعدة «ذواتُ الأسبابِ لا تُعرَف إلاّ بأسبابها»
بالمعلول» به لحاظ مفاد و محتوا، از جهاتی قرابت دارد. قاعدة «ذواتُ الأسبابِ لا تُعـرَف إلـّا 

نـد، تنهـا از طریـق ابأسبابها» بیانگر این مهم است کـه شـناخت موجـوداتی کـه داراي علت
شناخت علت ممکن است. چه نسبتی میان این قاعده و قاعدة مورد نظر ما وجـود دارد؛ آیـا 
این دو، بیانگر یک محتوا و باورند؟ پاسخ منفی است. توضیح آنکه، قاعـدة «ذواتُ الأسـبابِ 

مطـابقی ایـن برابر بـا دلالـت    داراي دو مدلول مطابقی و التزامی است.  لا تُعرفَ إلاّ بأسبابها»

 
متذکر شده است، مقصود از این علم، علم حضوري است. در   اسفارچنانکه حکیم سبزواري در تعلیقه بر    .1

 ،1368علم حضوري است که علم به شیء مستلزم اتحاد با وجود آن شیء است. بنگریــد: «صــدرالمتألهین،  
  . »392، ص3ج
کنند: «العلمُ بذي السببِ لا یَحصُل إلّا من طریق العلــم بســببه و مــا را با این عبارت بیان میگاه این قاعده    .2

) متذکر شده 261، صق1416که علامه طباطبایی (). چنان261، صق1416یتَصّل بذلک السبب» (طباطبایی،  
  است مقصود از سبب در این قاعده، علت تامه است. 
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دیگر سـخن، مـدلول آیـد. بـهدسـت میقاعده، علم به معلول تنها از طریق علم به علـت، به
مطابقی این قاعده بیانگر انحصار علم به معلول در علم بـه علـت اسـت. روشـن اسـت کـه 

دیگر، عبارتیانحصار مذکور، فرع بر آن است که علم به علت مستلزم علم به معلول باشد. به
مسـبوق بـه ایـن بـاور   ،شوده علم به معلول تنها از طریق علم به علت حاصل میفرض آنک

تـوان معلـول را شـناخت. بنـابراین، قاعـدة «ذوات علـت، می  شـناختاست کـه از طریـق  
یسـتلزم العلـمَ بـالمعلول»  بالعلّۀ التامّــۀالأسباب...» به دلالت التزامی، بیانگر قاعدة «العلم التامّ 

...» به دلالت مطابقی تنهـا مـدلول التزامـی قاعـدة «ذوات بالعلۀّ التامۀّلعلم  است. لکن قاعدة «ا
  رساند و دلالتی بر انحصار ندارد.  الأسباب...» را می

سازد که قاعدة «العلـم بالعلّـۀ التامـّۀ...» از توجه به تفاوت مذکور، این نکته را آشکار می
بـر قاعـدة «ذوات   اقامه شـدهاستدلال    جمله مبادي تصدیقی قاعدة «ذوات الأسباب...» است.

   مقدمات زیر بیانگر این استدلال است:سازد.  الأسباب...» این نکته را آشکار می
) معلول در جهان خارج به علت خود مستند است و ممکن نیست بـه غیـر آن اسـتناد 1
علـت  زیرا استناد وجود معلول به غیر علت، مستلزم آن است که یک معلـول داراي دو  ؛یابد

  مستقل باشد.
  .مطابق و متحد با نفس معلوم است ،) علم2
  رو:ازاین  ؛علم به علت همان علت و علم به معلول همان معلول استبنابراین، )  3
طور که معلول متوقف بر علت است، علم به آن نیز متوقف بـر علـم بـه علـت ) همان4

    »یستلزم العلم بالمعلول   بالعلۀالعلم «است:  
علم به علت متوقف باشد، یک معلول داراي بـیش از  جزبه معلول بر چیزي   ) اگر علم5

طباطبایی، ؛  398ـ396، صص3، ج1368صدرالمتألهین،  یک علت خواهد بود: اثبات انحصار (
  ).262ـ261، صصق1416

یسـتلزم العلـم بـالمعلول» در  بالعلــۀشود که قاعدة «العلم بنابر مقدمات مذکور روشن می
  گیرد. قاعدة «ذوات الأسباب...» جاي می  مقدمات و مبادي
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  بالعلۀ یستلزم العلم بالمعلول»  قاعدة «العلم   هايکاربرد ز)
یستلزم العلم بالمعلول» کاربردهاي مهم و اساسی در حکمـت اسـلامی و   بالعلۀقاعدة «العلم  

 از ایـن مـوارد  برخـیشناسی دارد. در این نوشـتار بـه  شناسی و هستیطورکلی در معرفتبه
  پردازیم.می

 

  . برهان لمّ و إن1ّ
دانان، با توجه به اینکه حدّ وسط در قیاس یا علت ثبوت ذهنی و خـارجی اکبـر بـراي منطق

اصغر و یا تنها علت ثبوت ذهنی اکبر براي اصـغر اسـت، برهـان را بـه لمـّی و انـّی تقسـیم 
اي هان؛ و برهان انّـی). آنان برهان لمّی را برترین بر328، ص1، ج1369اند (سبزواري،  دهکر

دانند. تبیین دلیل آنان بـر ایـن دو را که در آن از معلول بر علت استدلال شده، فاقد اعتبار می
سـازد. مطـابق تحلیـل گفتـار ...» را آشکار میبالعلۀّمدعا، کاربرد و نقش کلیدي قاعدة «العلم 

  دانان:    منطق
ز علت بر معلول/ علم به معلول از طریق ) برهان لمّی سیر از علت به معلول/ استدلال ا1

  علم به علت، است.
) سیر از علت به معلول/ استدلال از علت بر معلول/ علم به معلـول از طریـق علـم بـه 2

  پس:  ؛)328، ص1، ج1369علت، مستلزم علم به معلول است (سبزواري،  
  ) برهان لمّی مستلزم علم به معلول است.3

عنوان کبـراي اسـتدلال، نقشـی ...» بهبالعلۀّه قاعدة «العلم  دهد کمقدمات مذکور نشان می
  کند.اساسی در باور به برهان لمّی ایفا می

  چون:  ؛که در آن از معلول بر علت استدلال شده است  اياما برهان انّی
سیر از معلول به علت/ استدلال از معلول بر علت/ علم به علت از طریق علـم بـه   الف ـ

  معلول، است و:
  رو:ازاین ؛علم به معلول مستلزم علم به علت نیست ـب  
که در آن از معلول بر علت استدلال شده است، مستلزم علم بـه علـت   ايبرهان انّی  ج ـ
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  نیست.
  

  علم کلی به معلول  .2
و   علم به علت، علم کلی به معلول را به همراه دارد. علم کلی که به آن «علم ماقبـل الکثـرة»

گویند، عبارت است از علمی که با تغییر معلـوم خـارجی نیز می  حو کلّی»«علم به جزئی به ن
و «علم به جزئـی بـه نحـو   کند. در مقابل، علم جزئی که به آن «علم مابعد الکثرة»تغییر نمی

صـدرالمتألهین، کنـد (گویند، علمی است که با تغییر معلوم خارجی تغییـر مینیز می  جزئی»
عنوان نمونه، علـم مـنجّم بـه ). به246، صق1416طبایی، طبا؛ 407و  403، صص3، ج1368

چراکه ایـن  ؛اینکه در روزي معین و در ساعتی مشخص کسوف واقع خواهد شد، کلی است
علم قبل از وقوع کسوف و حین آن و بعد از آن، محقق اسـت و بـا تغییـر معلـوم خـارجی 

زیرا این   ؛وف، جزئی استکند. اما علم او در هنگام مشاهدة کس(کسوف خارجی) تغییر نمی
دیگر با تغییر معلـوم عبارتیبه.  ماندعلم، قبل از وقوع کسوف نبوده و بعد از آن نیز باقی نمی

کند. علم به معلول از طریق علـم بـه علـت، علـم کلـی خارجی (کسوف خارجی) تغییر می
شـود. قع نمیاست؛ یعنی با تغییر معلول، علم به آن از طریق علم به علت دستخوش تغییر وا

علت ضحِْک است. علم به تعجب از آن جهت که ضِحکْ را در پـی   ،عنوان نمونه، تعجببه
دارد، مستلزم علم به ضِحْک است، چه این ضِحْک اکنون در خارج تحقق یافته باشـد و چـه 

حْک را عبارتنیافته باشد. بهتحقق   دیگر، همواره علم به تعجب با حیثیت مذکور، علم به ضـِ
حْک خـارجیمراه دارد و اینبه ه (معلـوم خـارجی)   چنین نیست که این علم بـا تغییـر ضـِ

  د:کرتوان اثبات  دگرگون شود. این مدعا را با توجه به مقدمات زیر می
دیگر علـت تامـه، همـواره علـت عبارتکند. بهعلت تامه به لحاظ علیتش، تغییر نمی  )1

    ؛وري استچرا که ثبوت هر چیزي براي خودش ضر  ؛تامه است
    ؛مطابق با معلوم خارجی است ،علم  )2
یابـد علم به علت تامه نیز به جهت عـدم تغیّـر علـت تامـه در علیـت، تغییـر نمیپس  )3

    ؛)15، صق1404سینا،  ؛ ابن246، صق1416(طباطبایی،  
کـه معلـول از آن   ايگونـهعلت تامه با لحاظ علیّتش همواره مستلزم معلول اسـت به  )4
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دنبال داشتن معلـول، دسـتخوش تغییـر قـرار دیگر علت تامه در بهعبارتیبه  .دشومنفک نمی
  گیرد.نمی

  ؛مطابق با معلوم خارجی است ،علم  )5
علم به معلول از طریق علم به علت نیز، به جهت عدم تغییـر علـت تامـه در   ) بنابراین6

  یابد. استلزامِ معلول، تغییر نمی
ه هم علم به علت تامه از آن حیث کـه علـت اسـت شود کمطابق این استدلال روشن می

  اند.) و هم علم به معلول از طریق علم به علت، هر دو کلی246، صق1416(طباطبایی،  
  

  غیر خودالوجود بالذات به. علم واجب3
یستلزم العلـم بـالمعلول»  بالعلۀّیکی دیگر از موارد پراهمیتی که حکما در آن به قاعدة «العلم 

  غیر است. مطابق بیان حکما:ند، اثبات علم واجب تعالی بهاتمسک جسته
  ؛الوجود بالذات علت ممکنات است) واجب1
    ؛الوجود بالذات به خود عالم است) واجب2
  ؛عالم است  ،از آن جهت که علت ممکنات است ،الوجود بالذات به خودواجب  پس  )3
    ؛) علم به علت مستلزم علم به معلول است4
الوجود بالذات به خود مستلزم علم بـه ممکنـات اسـت (طوسـی، علم واجب  بنابراین  )5
  ).379ق، ص1422؛ صدرالمتألهین،  301ـ299، صص3، جق1403

کنـد، امـا روشن است که این استدلال اصل علم واجب تعالی بـه ممکنـات را اثبـات می
  کیفیت آن را باید با توجه به دیگر مبانی فلسفی مورد بررسی قرار داد.

  

  جهنتی
یستلزم العلم بالمعلول» نشـان از آن دارد کـه در حکمـت   بالعلۀّتاریخی قاعدة «العلم    همطالع

اي برخوردار بـوده اسـت. ورود ویژه در منطق ارسطویی این قاعده از جایگاه ویژهیونان و به
این قاعده در منطق و حکمت اسـلامی و مـورد مطالعـه قـرار گـرفتن آن ازسـوي حکمـاي 

ویی موجب تحلیل دقیق آن و ازدیگرسو سبب بسط و گسـترش کـاربرد آن در مسلمان، ازس
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فلسـفی شـده اسـت. هرچنـد حکمـایی ماننـد شـیخ اشـراق در برخـی از   ومسائل منطقـی  
اي همچون علامه حلی تبیینی ناتمـام از و عده  ؛اندهاي خود مفاد این قاعده را نپذیرفتهنوشته

انـد و هـم تبیینـی اتفاق حکماي مسلمان هم آن را پذیرفتهاند، اما اکثر قریب به  آن ارائه داده
اند. با این همه، همگی در اینکه علم به معلول مسـتلزم صحیح و بعضاً عمیق از آن ارائه داده

  رساند:نکات زیر را میتحلیلی این قاعده نیز    همطالع  اند.رأيعلم به علت نیست هم
تر عبـارت اسـت از: «العلـم عبارتی دقیقمعلول» بهیستلزم العلم بال  بالعلۀّـ قاعدة «العلم  1

  التامّ بالعلّۀ التامّۀ یستلزم العلم بالمعلول».
مقصود از علم به علت، علم به علت است از آن جهت که معلول را در پی دارد، نـه ـ  2 

  .یا علم به علت از جمیع جهات  ،یا علم به علیتِ علت ،هی هی علم به ذات علت بما
که ازسوي حکما بر این قاعده اقامه شده است با توجه به مبـانی فلسـفی آنهـا اي  ادله  ـ3

صـدرالمتألهین برپایـۀ مبـانی حکمـت متعالیـه مختلف است. در این نوشتار نشان دادیم کـه 
توانسته است تبیینی عمیق و متفاوت از آن ارائه دهد. این تبیین کـه بـر اصـالت و تشـکیک 

تر تر و پـذیرش آن را نیـز بـه مراتـب سـادهرا بسی آسـانوجود مبتنی است فهم این قاعده  
  سازد.  می

معناي علم حضوري به علت است و ـ مطابق مبانی حکمت متعالیه، علم تام به علت به4
کـه صـدرالمتألهین علم حضوري به علت مستلزم علم حضوري به معلول است. لکن ـ چنان

رگاه صورتی از علت در ذهن نقـش خود متذکر شده است ـ بعد از علم حضوري به علت ه
شود؛ بنـابراین، ملاصـدرا علـم حصـولی بـه ببندد صورتی از معلول نیز در ذهن منعکس می

  معلول از طریق علم حصولی به علت را نیز پذیرفته است.
ـ قاعدة «ذوات الأسباب لاتعرف إلاّ بأسبابها» در مدلول التزامی، با مدلول مطابقی قاعـدة 5

سـویه میـان یستلزم العلم بالمعلول» قرابت دارد. گرچه هر دو بیانگر ملازمه یک  بالعلۀّ«العلم  
...» از مبادي تصدیقی قاعـدة بالعلۀاند، اما در واقع، قاعدة «العلم علم به علت و علم به معلول 

  رود.شمار می«ذوات الأسباب...» به
تا در الهیـات  اندکوشیده معلول»ة «العلم بالعلۀّ یستلزم العلم بالقاعدبر  با تأکید    ـ حکما6 

غیر خـود را مبـین و مبـرهن علم واجب تعالی بـه بالمعنی الأخص مسئله اساسی و پرچالش
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  سازد. 
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  المصطفوي.
  التاریخ العربی. سسۀمؤ :، بیروتالهدایۀ الأثیریۀشرح ق). 1422(صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم  .١۴
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، مصحح: حامد نــاجی رسائل فلسفی صدرالمتألهین  عۀمجمو)،  1375(صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم   .١۶

  حکمت. :اصفهانی، تهران
  نشر اسلامی. سسۀمؤ :قم ،الحکمۀنهایۀ .ق)1416طباطبایی، سیدمحمدحسین ( .١٧
پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعــات   :تهران  ،أجوبۀ المسائل النصیریۀ  ،)1383حمد (طوسی، محمد بن م .١٨

  فرهنگی.
  دانشگاه تهران. :تهران ،الاقتباساساس .)1367طوسی، محمد بن محمد ( .١٩
  مکتب الإعلام الإسلامی. :تهران ،تجریدالاعتقاد ،ق)1407( محمد بن محمد طوسی، .٢٠
  دفتر نشر الکتاب. :قم ،رات و التنبیهات مع المحاکماتشرح الإشا .ق)1403طوسی، محمد بن محمد ( .٢١
تــاریخ فلســفه ). «مناط علیت در نظر ملاصدرا و حکماي پس از ملاصــدرا»،  1401غفاري، ابوالحسن ( .٢٢

  .  27ـ1: 4، اسلامی
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